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زخم تازه بر پیکر صلح جهانی 
رئیس جمهور  اول  جهانگیری، معاون  اســحاق 
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در شــبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »این روزها شایعاتی 
مبنی بر جعل نام تاریخی خلیج فارس توســط 
رئیس جمهور آمریکا  منتشر شده است. شوخی 
بــا تاریخ و فرهنگ و روح جمعی ایران و ایرانیان 
نه تنها خواب های سیاسی را به هم می ریزد بلکه 
زخــم تازه ای بر پیکر صلــح جهانی و منطقه ای 
وارد می کند. امیدوارم خــرد به جای بی خردی 

بنشیند.« 

 دو قطبی
خلاف منافع ملی است 

علی خضریان، نماینده مجلس در گفت وگو با ایلنا 
گفت: »با توجه به این بازه زمانی مهمی که کشور 
ما درگیر آن است، باید یکسری ضرورت ها در کشور 
ما بیش از گذشــته مورد توجه قــرار گیرد و همه ما 
باید به آن پایبند باشــیم و نســبت بــه آن به دقت 
عمل کنیم.« او همچنین گفت: »در این وضعیت، 
قاعدتــاً ایجاد هرگونه دوقطبــی اجتماعی و دامن 
زدن بــه شــکاف های سیاســی، نــگاه انتخاباتی 
به مســائلی که منافــع ملی ما درگیر آن اســت؛ از 
جمله مذاکرات، مســائل سیاست داخلی، مسائل 
اقتصادی و وضعیت معیشــتی مردم و مسائلی که 
در ســطوح مختلــف فرهنگی و اجتماعــی ما رقم 
می خورد، خلاف منافع ملی اســت و قاعدتاً همه 
کسانی که در کشور مســئولیت دارند، از جمله در 
دستگاه های اجرایی، دســتگاه تقنینی، دستگاه 
قضایی و صداوســیمای جمهوری اســلامی همه 

باید این را مراعات و مراقبت کنند.« 

توطئه اسرائیلی در تغییر نام 
خلیج فارس 

محمد صــدر، عضــو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، در گفت وگو با جماران در پاســخ به ســوالی 
در خصــوص احتمال جعــل نام »خلیــج فارس« 
توســط ترامــپ، گفــت: »اگرچه گفته می شــود 
ترامپ در گذشــته کارهایی غیرعادی مانند تغییر 
نــام خلیج مکزیک هم داشــته، امــا بعید می دانم 
او برای رشــوه به کشــورهای خلیج فارس در مورد 
خلیج فارس مرتکب چنین اشتباهی شود، چراکه 
بــه جنگ تاریخ نمی توان رفــت و همه می دانند به 
طور تاریخــی نام این خلیج، خلیج فــارس بوده و 
تمام ایرانیان نســبت به جعل نام آن حساس بوده 
و واکنش نشــان می دهنــد.« او ادامــه داد:  »این 
قدام احتمالــی را یک توطئه اســرائیلی می دانم، 
چراکه رژیم صهیونیستی اکنون مخالف مذاکرات 
اســت و تاکنون راه هــای مختلفی را بــرای بر هم 
خــوردن آن رفتــه و هر بار شکســت خــورد. لذا از 
آنجایی که این رژیم حساســیت ملت و دولت ایران 
را می دانــد، بعید نمی  دانم از طریق عوامل نفوذی 
خود در اطراف ترامپ اینگونــه کارها را پیش برده 
و به ترامپ القاء کرده باشند که انجام چنین کاری 
به نفــع روابط تجاری با اعراب خواهد بود. اگر این 
کار انجام شــود، بر مذاکرات اثر منفی می گذارد و 
چه بسا آن را بر هم بزند و برنامه ترامپ برای مذاکره 
خراب می شود. لذا ترامپ باید مراقب باشد در دام 

صهیونیست ها نیفتد.« 
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عناصر فاســد و منحرف از همه نهادهــای دولتی مخصوصاً مراکز 
فرهنگی و دانشــگاهی و حاکمیت نیروهای مخلص حزب اللهی و 
بسیجی« برای مجلس پنجم در شهرستان ها فعالیت را آغاز کردند 
اما شکست قاطعی خوردند و حتی یک کرسی هم به دست نیاورند. 
البته این شکست روندشان را متوقف نکرد و به راه خود تا انتخابات 
خرداد 1376 ادامه دادند. در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، 
در حالی که اجماع جناح راست روی علی اکبر ناطق نوری بود، دفاع 
از ارزش  هــا، بــدون توجه به نظر جامعه روحانیــت مبارز، محمدی 
ری شهری را به عنوان کاندیدا معرفی کردند؛ روندی که در مجموع 
با شکست جناح راست در انتخابات دوم خرداد همراه شد و سرانجام 
به جایی کشید که در آبان 1378، پرونده این گروه بسته شد و اعلام 

انحلال کردند، تا عمر فعالیت شان به 5 سال هم کشیده نشود. 
در ایــن گــروه، همانطور که عنوان شــد شــاخص ترین چهره 
محمدی ری شــهری بود؛ فردی که پیش از آن زمان اصولًا وارد این 
نوع فعالیت های گروهی نشــده بود و حتی در روزگاری که بیشــتر 
روحانیون، در جامعه روحانیت مبارز عضو بودند، او به صورت جدی 
وارد این تشــکل نشــد. اما علاوه بر او که رهبری گــروه را بر عهده 
داشــت، می توان به چهره هایی چون روح الله حســینیان و محمد 
شــریعتمداری اشاره کرد که در همان مقطع سعی داشتند در کنار 

ری شهری نقش لیدری را ایفا کنند که ناموفق بودند. 

جریان سوم و چهارم – مهرورزی و پایداری  �
استارت سومین انشــعاب از دل اصول گرایان از سال 84 و با در 
دستور کار قرار گرفتن موضوع انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم 
زده شد. ماجرا از این قرار بود که اصول گرایان برای در اختیار گرفتن 
قوه مجریه قصد داشــتند ائتــلاف کرده و نامزد واحــدی را معرفی 
کنند؛ در همین مســیر افراد مدنظر به جلسه فراخوانده می شدند 
اما زمانی که نتایج درون گروهی برای معرفی نامزد واحد اعلام شد، 
یک نفر ساز مخالف زد، زیر بار تصمیم درون خانوادگی نرفت و گفت 
خودش می خواهد در انتخابات شرکت کند. ناطق نوری درباره این 
موضوع گفته است: »به هر حال بعد از آن جلسه ی ما با ایشان، آقای 
احمدی نژاد قهر کرد و رفت. فردایش هم نامه نوشــت که من دیگر 
با جمع شــما نیستم. آقای احمدی نژاد قهر کرد و رفت. خُب این از 
ایشان؛ آقایان دیگر هم هر کدام به دلیلی از صرافت کار تشکیلاتی 
افتادند و جدا شدند و از طرف دیگر مسائل دیگری هم رخ داد و به 
هر تقدیر تمام بافته ها تافته شــد و تنها نامزدی که پایبند ماند آقای 

علی لاریجانی بود.« 
به هر ترتیب، احمدی نژاد در مرداد 1384 به عنوان رئیس جمهور 
ســوگند یاد کرد اما نکته عجیب این اســت که سروصدایی از سایر 
اصول گرایان شــنیده نمی شــد و طــوری رفتار می کردنــد که گویا 
اتفاقــی پیــش از انتخابــات رخ نداده اســت. ظاهــراً ذات قدرت 
گرفتن فردی از جناح راســت آنقدر برایشان شیرین بود که در دوره 
اول ریاســت جمهوری اش توجهی به خودمحور بودن احمدی نژاد 
نمی کردند؛ روندی که تا انتخابات ریاســت جمهوری دوره دهم در 
سال 1388 ادامه پیدا کرد و آنها به دفاع از احمدی نژاد، ایجاد تقدس 
برای وی و خودی نشان دادنش، ادامه می دادند. به عبارتی گسل ها 
از بهار 84 ایجاد شده بود اما به دلایلی چون دشمن مشترک دانستن 
اصلاح طلبان و ترس از قدرت گرفتن دوباره اصلاحات، این گسل ها 
نه تنها فعال نمی شد، بلکه گاهی اوقات پیرامون شخص رئیس دولت، 
اتفاقات عجیبی چون سر کشیدن لیوان آب او به نشانه تبرک، اتفاق 
می افتاد. اما این داســتان تا انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری 
ادامه داشــت و پس از تمدید دوره ریاســت احمدی نــژاد بر دولت، 
گسل ها فعال شدند. در واقع از ابتدای دوره دهم ریاست جمهوری، 
زمینه برای فعال شدن این گسل ها فراهم شد؛ ماجرایی که از روند 
انتخاب معاون اول آغاز شد و در فروردین 1390 و ماجرای استعفای 
حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات و داســتان خانه نشینی 11روزه 
محمود احمدی نژاد به اوج رســید تا زمینه برای جدا شــدن طیف 

وسیعی از اصول گرایان از احمدی نژاد و جریانش فراهم شود.
در آن مقطع، علاوه بر فاصله گرفتن علنی بخشی از اصول گرایان 
از احمدی نــژاد، اتفاق مهم دیگری هم در بین آنهــا رخ داد. پس از 
ماجرای خانه نشینی در ابتدای ســال 90، برخی از وزرای محمود 
احمدی نژاد، ســاز جدایی جریانی از او را کوک کرده و جریانی را با 
عنــوان جبهه پایداری و با محوریت صادق محصولی و البته در نظر 
گرفتن تفکرات محمدتقی مصباح یزدی، به وجود آوردند. به عبارتی، 
اگر محمود احمدی نژاد را منشعب شــده از دل جریان اصول گرایی 
بدانیــم، پایداری انشــعاب در انشــعابی بــود کــه از درون جریان 

احمدی نژاد به وجود آمد. 
پیش از اینکه به معرفی لیدرهای این دو گروه بپردازیم، باید به روند 
فعالیت آنها اشاره ای کوتاه کنیم. جریانی که محمود احمدی نژاد در 
رأس آن حضور دارد و خودشان را »دولت بهار« نامگذاری کرده اند را 
می توان گروه هست و نیست، خطاب کرد؛ به عبارتی آنها هم هستند 
و هم نیســتند. نیســتند از این جهت که فعالیت آنچنانی ندارند، 
هســتند از آن جهت که در آستانه انتخابات های ریاست جمهوری، 
پیدایشان شــده و به وسیله یکی از لیدرهای شــاخصی که دارند، 
خودنمایی می کنند و پس از ردصلاحیت در انتخابات ساکت شده 
تا به دور بعدی برســند. البته نباید فراموش کــرد که آنها در ابتدای 
دولت حسن روحانی از طریق احمدی نژاد و دو لیدر دیگر بهاری ها، 
اظهارات جنجالی زیادی داشتند اما هیچ کدام به نتیجه منتهی نشد 
و هیجان شان به پایان رسید؛ به عبارتی می توان این گروه را تمام شده 

تلقی کرد. 
امــا در مقابل، ماجرا بــرای جبهه پایداری متفاوت اســت. آنها 
اولین گام جدی خود را در جریان انتخابات ریاســت جمهوری دوره 
یازدهم برداشتند؛ جایی که بدون توجه به اینکه در جریان اصول گرا 
چه می گذرد، به صورت مســتقل وارد انتخابات شده و ابتدا کامران 
باقری لنکرانی را کاندیدا کرده و سپس، پس از ردصلاحیت، سعید 
جلیلــی را محور قــرار دادنــد، کار را پیش گرفتند و همراه با ســایر 

اصول گرایان از اصلاح طلبان شکست خوردند. این روند تا سال 98 
هم ادامه پیدا کرد و آنها سعی می کردند به صورت جزیره ای مستقل 
عمــل کنند اما از آن ســال و در جریان انتخابــات مجلس یازدهم، 
توانســتند خود را به جریان های اصلی اصول گرایان نزدیک کرده و 
در راستای همان هدف مشترک سابق )دشمن مشترک(، پیش روی 
کننــد و با هر روش ممکن و کمک های خارج از چارچوب، قدرت را 
در اختیار بگیرند اما این روند کمتر از 5 ســال دوام آورد. درگذشــت 
ناگهانی سیدابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه سال گذشته و برگزاری 
انتخابات زودهنگام ریاســت جمهوری در تابســتان 1403، زمینه 
فعال شــدن گســل قدیمی را فراهم کرد و منشعب شده ها از دولت 
احمدی نژاد، با تمام قدرت مقابــل اصول گرایان صف آرایی کردند؛ 
روندی که ماجرای ســال 92 را بــرای آنها و اصول گرایان تکرار کرد و 

یکبار دیگر، قدرت به اصلاح طلبان واگذار شد. 
اما درباره لیدرهــا و چهره های اصلی این دو گروه هم باید به دو 
جهت اشاره داشــت. اول اینکه درباره دولت بهاری ها، آنها محمود 
احمدی نژاد را دارند و او در کنار خود اسفندیار رحیم مشایی و حمید 
بقایی را داشــت که به نوعی لیدرهای سطح پایین تر از او محسوب 
می شدند اما نکته اینجاســت که بقایی و مشایی دیگر عملًا وجود 
ندارند و فعالیت نمی کنند. البته نباید فراموش کرد که چه در مقطعی 
که احمدی نژاد قدرت داشت و چه پس از آن، این جریان در معرفی 
لیــدر از درون خود ناکام بوده و همه بار روی دوش احمدی نژاد بود.  
ولــی ماجرا درباره جبهه پایداری متفاوت اســت. آنها که با تکیه بر 
دیدگاه های مرحوم مصباح یزدی فعالیت خــود را آغاز کرده بودند، 
در هرم خــود چهره های شــاخص کابینه احمدی نژاد را داشــتند 
که شــاخص ترین آنها، صادق محصولی بــود. در کنار محصولی، 
چهره هایی چون کامران باقری لنکرانی، غلامحسین الهام، محمد 
سلیمانی، زهره طبیب زاده و مرتضی آقاتهرانی، از دیگر چهره های 
سرشناسی بودند که این کشش را در بخشی از خودی ها داشتند که 
بتوانند تاثیرگذار باشند اما به مرور، برخی چهره ها از آن حلقه ابتدایی 
دور شدند و دیگر خبری از الهام، سلیمانی و باقری لنکرانی نیست. 
نکته مهم درباره جبهه پایداری این است که آنها به غیر از داشته های 
قبلی خود، چهره جدیدی را رو نکرده اند و با همان داشته  های قبلی 

به کار خود ادامه می دهند. 

جریان پنجم – دوران شریان  �
اســفندماه 1401 و در حالی که اصول گرایان بــا انواع روش ها 
موفق شده بودند قدرت را یکدست کنند، ماجرایی دیگر پیش آمد و 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه گروهی جدید در بین اصول گرایان 
با نام شریان )شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی( اعلام موجودیت 
کرده است. هرچند اعلام موجودیت بدون حساب و کتاب احزاب و 
گروه ها در ایران نکته عجیبی محسوب نمی شود و ده ها حزب و گروه 
وجود دارد که حتی برای سیاسیون هم نام آنها آشنا نیست، اما ماجرا 
درباره شریان به شکل دیگری بود. در لیست اولیه شورای مرکزی آنها، 
نامی آشنا دیده می شد که پیش از این در جبهه پایداری فعال بود، 
ولی مدتی بود که از آن جبهه جدا شده بود. نگاهی به دیدگاه هایی 
که این جریان دارد، آنها را شبیه به جبهه پایداری نشان می دهد. به 
عبارتی می توان گفت آنها »انشعاب در انشعاب در انشعاب« به شمار 
می روند که با سرعت بالایی در حال فعالیت هستند و سیاست هایی 
را در پیش گرفته اند که نشان از این دارد که می خواهند راهی جدا از 

سایر اصول گرایان طی کنند؛ کما اینکه در جریان انتخابات مجلس 
دوازدهم کاملًا مقابل اصول گرایان و حتی جبهه پایداری ایستادند و 

مستقل از آنها پیش رفتند.
اما درباره چهره های این گروه چه می توان گفت؟ برخلاف جبهه 
پایداری، آنها به صورت مستقیم فردی را به عنوان لیدر معنوی خود 
معرفی نکرده اند اما نگاهی به کانال تلگرامی شــان نشان می دهد 
که بــر محوریت ســیدمحمدمهدی میرباقــری فعالیت می کنند؛ 
هرچند خودشان چنین چیزی را نگفته اند. اما در مجموعه شریان، 
مطرح ترین چهره ها که شــاید توانایی لیدر شدن را داشته باشند، 
مانند پایداری به اندازه انگشــتان یک دست هم نمی رسند. کافی 
است به لیست شورای مرکزی نگاه کنیم، جز حمید رسایی چهره ای 

که برای جامعه شناخته شده باشد، وجود ندارد.

در کدام مسیر قرار دارند؟  �
بــا آنچه که در این گزارش مورد اشــاره قرار گرفت، می توان این 

موارد را مورد توجه قرار داد: 
 در بین 5 جریانی که مورد اشــاره قرار گرفت، سه جریان 

مشــغول به فعالیت هســتند امــا دو جریانی کــه از دل 1
اصول گرایان منشعب شده بودند، فاقد فعالیت هستند. البته اشاره 
شد که جریان احمدی نژاد در آستانه هر انتخابات با محوریت شخص 
رئیس دولت های نهــم و دهم به میدان آمــده، چند روزی فعالیت 
می کند و بعد از آن ساکت می شود. به عبارتی می توان آنها را هم در 

کنار دفاع از ارزش ها جریانی پایان یافته دانست. 
 در بحث لیدری معنوی و یا همان ریش سفیدی، مجموعه 

هر سه جریان اصول گرا که مشغول به فعالیت هستند، با 2
مشــکل بزرگی روبه رو هستند. جریان اول که هاشمی رفسنجانی، 
ناطق نوری و مهدوی کنی را از دســت داد. پس از او حدادعادل در 
تلاش اســت که چنین نقشــی را ایفا کند که البته به هیچ عنوان 
چــون  شــخصیت هایی  بــه  نزدیــک  حتــی  را  او  نمی تــوان 
هاشمی رفســنجانی، ناطــق نــوری و مهــدوی کنی تلقــی کرد. 
اصول گرایان به حرف آن ســه نفر، با آن سابقه گوش ندادند، حداد 
که جای خود دارد. درباره پایداری اوضاع کمی بهتر است. آنها بعد 
از درگذشــت مصباح یزدی، تقریباً بخــش مهمی از لیدری معنوی 
خود را به مرتضی آقاتهرانی سپرده اند؛ هرچند فاصله زیاد مصباح و 
آقاتهرانی هم امری کاملًا مشــخص است. اما درباره شریان اوضاع 
کاملًا عجیب اســت، آنها برخلاف پایداری، سراغ کسی نرفته اند و 
ماجرای میرباقری هم فقط بخاطر نزدیک بودن دیدگاه هایشان به 

یکدیگر است.
 درباره سطوح دیگر لیدری، وضعیت در جریان اول کمی 

بهتر اســت و آنها به واســطه حضور افرادی چون علی 3
لاریجانی، محمدرضا باهنر و محمدباقر قالیباف، حداقل چیزی 
برای ارائه دارند اما اوضاع در جریان های زنده دیگر عجیب است. 
اگــر از کنار نام نماینده های جنجالی که به مجلس رفته اند عبور 
کنیم، بعضاً شــاهد این هستیم که این جریان ها چون خودشان 
نیرویی برای اقناع جامعه ندارند، سراغ نیروهای بیرونی می روند. به 
عبارتی هر چهره جنجالی که حرفی مشابه آنها بزند، آنها خود را 
نزدیکِ او می کنند تا از قبال او اعتبار پیدا کرده و از نظر کلامی در 
مسیر هدف حرکت کنند. اینکه این چهره چه کسی و در کجاست 

برایشان مهم نیست.  

بعضاً شاهد این هستیم 
که این جریان ها چون 
خودشان نیرویی برای 
اقناع جامعه ندارند، 
سراغ نیروهای بیرونی 

می روند. به عبارتی 
هر چهره جنجالی که 

حرفی مشابه آنها بزند، 
آنها خود را نزدیکِ او 
می کنند تا از قبال او 
اعتبار پیدا کرده و از 
نظر کلامی در مسیر 
هدف حرکت کنند. 
اینکه این چهره چه 

کسی و در کجاست 
برایشان مهم نیست


